
   درس
رج

خا
  

ول
ص ا

  
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 

6 / مچهار سالاصول؛    درسنامه        

 حقیقت استعمال: بحث

 زرگان عبارتهای مختلفی وجود دارد:در باره استعمال در کلمات ب

 جعل اللفظ وجهاً و عنواناً للمعنی )یا به تعبیری: افناء اللفظ فی المعنی(مرحوم آخوند:  -

 .1تفهیم المعنیلذکر اللفظ مرحوم رشتی:  -

 .2المعنی بالقاء اللفظ القاءمرحوم بجنوردی:  -

 .4/ یا: جعل اللفظ علامة للمعنی 3فعلیة تعهد الوضعیةمرحوم خویی:  -

 .5جعل اللفظ بکلیته قالباً للمعنیمرحوم مشکینی )حاشیه بر کفایه(:  -

 .6القاء المعنی فی الخارجمرحوم نائینی:  -

 مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایة در این باره می نویسد:

 واحد وجود یکون أن یعقل لا إذ بالذات لا التنزیل، و المواضعة و بالجعل المعنى إیجاد ستعمالالا حقیقة أنّ»

 7«واضح هو کما بالذات لماهیتین وجوداً

 توضیح :

 عبارت است از ایجاد معنی به وسیله لفظ در عالم عین و خارجاستعمال  (1

العرض )با تنزیل و به قرارداد( وجود معنی وجود لفظ )به عنوان کیف مسموع( بالذات وجود لفظ است و ب چراکه (2

 است. )چراکه یک وجود نمی تواند مصداق بالذات برای دو ماهیت متفاوت باشد(

 بحث را تنقیح کرده و می نویسد: منتقی الاصولو 

 لالمستعم یکون بنحو یکون: تارة.. آخر ءشی عن الکشف و للإراءة ءشی استعمال ان: المطلب تحقیق و»

 مغفولا لاستعمالا حال فی یکون و فیه المستعمل إلى الالتفات مع أصلا إلیه یلتفت لا بحیث فیه، المستعمل فی فانیا

 صوصخ إلیه الملتفت یکون عنه للکشف استعمالها مع فانه بها، المرتسم الوجه إلى بالنسبة کالمرآة ذلك و عنه،

 الحال، ذاه فی خصوصیتها و لونها فی یلتفت فلا أصلا، إلیها یلتفت لا و عنها مغفول فهی المرآة نفس أما و الوجه،

                                                      
 252. بدایع الافکار، ص  1

 52ص  1. منتهی الاصول، ج 2

 237ص  1. محاضرات، ج 3

 111ص 1. محاضرات، ج 4

 53ص  1. حاشیة الکفایة، ج 5

 31ص  1. اجود التقریرات، ج 6

 114 صفحه ،1 ج نهایةالدرایة،.  7
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 . إلیه ملتفت غیر و عنه مغفولا - الوجه أعنی - فیه المستعمل کان إلیها التفت فلو

 ذلك و فیه، المستعمل إلى الالتفات مع مستقلا إلیه ملتفتا المستعمل یکون بنحو یکون: أخرى و

 هذا یف الملزوم و اللازم فان ملزومه، أو لازمه منه یراد و معنى فیها المستعمل یکون التی الکنائیة کالاستعمالات

 بهما تتعلق و واحد آن فی بحکم منهما کل على الحکم یصح لذا و معا، إلیهما ملتفت و مستقلا ملحوظان الاستعمال

 . واحد حین فی القصد و الإرادة

 ستعمالالا حال اللفظ فیکون الوجه، فی مرآةال کاستعمال المعنى فی اللفظ استعمال سنخ فهل هذا، عرفت إذا

 لحاظل متعلقا منهما کل فیکون اللازم، إرادة و الملزوم کاستعمال انه أو أصلا؟ إلیه یلتفت لا و المعنى فی فانیا

 . الأخیر هو الحق. ثالث؟ سنخ بل ذاك، لا و هذا لا أو نفسه؟ فی کامل التفات و مستقل

 الح خصوصیاته و اللفظ إلى الالتفات یمکن انه البدیهی من فلأنه لمرآة،ا استعمال قبیل من لیس انه أما

 على رییج قد انه کما المعانی، أداء مقام فی الشیقة العبارات و الرشیقة الألفاظ الخطیب یختار لذلك و الاستعمال،

 کقواعد ،اللفظ إلى تالتفا نحو على علیها الجری یتوقف التی الاستعمال باب فی المرسومة العربیة القواعد طبق

 . البلاغة و الصرف و النحو

 لتفتام یکون لا الاستعمال حال فی اللفظ أن الظاهر من فلأنه الکنائیة، الاستعمالات قبیل من لیس انه أما و

 حوظامل کان لو و الحال، ذلك فی لفظ انه بما علیه الحکم إمکان عدم لظهور نفسه، فی ملحوظا و بالاستقلال إلیه

 حاظبالل لکن ملحوظا، یکون الاستعمال حال فی اللفظ أن یعلم بذلك و. إشکال بلا علیه الحکم لصح لااستقلا

 باللفظ، المعنى اءإلق و المعنى فی اللفظ إفناء لیس هذا على فالاستعمال النفسیّ، الاستقلالی باللحاظ لا الآلی الطریقی

 إلى لانتقالا حصول بداعی الخارج فی اللفظ إیجاد هو بل ات،کالکنای المعنى إلى منه فینتقل مستقلا اللفظ ذکر لا و

 1«عنه مغفولا لا و مستقلا لا للمعنى عبرة و طریقا منظور فهو المعنى،

 توضیح :

 نحوه است: 2دیگری از آن کشف شود به  استعمال یک شیء برای آنکه چیزی (1

استعمال آیینه برای اینکه فرد عکس خود را در یک استعمال، مستعمل فانی است و اصلاً توجهی به آن نیست مثل  (2

 در آن ببیند.

، که فرد به مضمون کلام توجه دارد و در عین حال کنایه ایدر نوع دوم، مستعمل مورد توجه است مثل استعمالات  (3

 معنای دیگر را هم مدّ نظر دارد.

 حال آیا استعمال لفظ در معنی از این دو سنخ نیست بلکه شق ثالثی است. (4

لفظ فانی نیست به گونه ای که مورد توجه نباشد چراکه چه بسا مورد توجه است و از طرفی مورد التفات  چراکه (5

                                                      
 71-71ص  1منتقی الاصول، ج.  1
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 نیست چنانکه الفاظ کنایی مورد توجه هستند.

 پس لفظ در حال استعمال، مورد لحاظ است ولی به لحاظ طریقی آلی. (6

 علامه طباطبایی بر اینکه لفظ فانی در معنی شود اشکال کرده اند:

 المجاز من نوع على یحمل ان ینبغی تشبیهی فکلام مرئیا و مرآتا کونهما و ءشی فی ءشی فناء حدیث اما و»

 أو ذاتهب اما نفسه فی تصوره إذا فالعقل غیر فی وجود ذا کونه أو آخر ءشی مع الوجود متحد ء؟الشی کون حقیقته و

 لیس و یهف له فناء ذلك سمى فیه یوجد أو به یتحد ما انهمک وجد و فقده ثم الحرفی المعنى فی کما التحیل من بنحو

 1«الکثیر وحدة لاستلزامه ءشی فی الفناء من

 توضیح :

 اینکه می گویند چیزی در چیزی فانی شود، کلامی مجازی است و نه حقیقی. (1

انسان در و در حقیقت مرادشان آن است که دو شیء و ماهیت دارای یک وجود شوند ]مثل اتحاد وجودی قیام و  (2

 زید قائم[ و یایک ماهیت در ماهیت دیگر موجود شود ]مثل وجود عرض در جوهر[

مثل معنای حرفی که وقتی آدمی آن را تصور می کند )و یا با لطائف الحیل می تواند آن را تصور کند(، آن را با  (3

 معنای دیگر در می یابد. به این فناء می گویند.

 به معنای آن است که کثرت تبدیل به وحدت شود.پس اینها فناء نیست چراکه فناء  (4

 ما می گوییم :

لفظ در معنی چنانکه در عبارت منتقی الأصول بود به معنای غفلت از لفظ است، همین مطلب در عبارت منتهی فناء  .1

 الأصول هم آمده است.

 من المعنى إرادة: قولهم من المراد هو هذا و. اللفظ بإلقاء المعنى إلقاء عن عبارة الاستعمال أن فی شك لا»

 2.«المعنى فی اللفظ إفناء: قولهم من المراد هو هذا و. اللفظ عن غافلا و المعنى إلى ناظرا المستعمل یکون بحیث اللفظ

در حالیکه در کلمات مرحوم طباطبایی به معنای وحدت وجود لفظ و معنی است که در کلمات مرحوم اصفهانی 

 هم مطرح بود.

 د صدر:کلام مرحوم شهی

 ایشان ابتدا به تفاوت دلالت و استعمال پرداخته و می نویسد:

 المرتبط جانبها: أحدهما: جانبان لها للألفاظ اللغوی الاستخدام مجال فی بالمعنى اللغویة اللفظ علاقة»

                                                      
 35ص  1حاشیة الکفایة، ج.  1

 34ص  1ی الأصول، جمنته.  2
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 لانتقالا یوجب أحدهما تصور ان السامع عند بالمعنى اللفظ علاقة محصل لأن بالدلالة العلاقة هذه عن یعبر و بالسامع،

 اللفظ ستعملی المتکلم ان بمعنى بالاستعمال العلاقة هذه عن یعبر و بالمتکلم المرتبط جانبها الآخر و. الآخر تصور إلى

 1 «.لتفهیمه أداة یتخذه و المعنى فی

 توضیح :

امِ لغت ستخدوقتی ارتباطی که بین لفظ و معنی توسط وضع پدید آمده است، به استخدام در آمد، دو جهت در آن ا (1

 وجود دارد:

یکی دلالت که در طرف سامع است. در طرف شنونده، علقه و ارتباط وضعیه باعث می شود که سامع از لفظ به  (2

 معنی منتقل شود.

 و دیگری در طرف متکلم است. در طرف گوینده، لفظ توسط گوینده به کار برده می شود تا مقصود او را اداء کند. (3

 

                                                      
 131ص  1ج بحوث فی علم الاصول،.  1


